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Extended Abstract 

Introduction and Objectives: The study of personality structure is one of the most 
central topics in contemporary psychology. However, existing theories in this field have 
largely been shaped by the anthropological foundations of Western schools of thought 
and lack the comprehensive picture that revealed teachings present regarding the mul-
tidimensional nature of the human being. This research was conducted with the aim of 
fundamentally critiquing personality structures in contemporary psychology based on the 
ontological framework of the Holy Qur’an.
The main research question is: What are the most important shortcomings of prevalent 
personality structures (such as the theories of Freud, Jung, Allport, and Rogers) from the 
Qur’anic perspective, and how can a path for the evolution and reform of these structures 
be delineated by relying on Qur’anic verses and authoritative exegeses? The central hy-
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pothesis is that contemporary psychology, due to its neglect of the pre-natal, spiritual, 
and otherworldly dimensions of the human being, is unable to provide a comprehensive 
structure that corresponds to the reality of the human being.
Method: This research is fundamental-theoretical in nature and was conducted using 
a library-analytical method. The dominant approach to analysis is the istiṇṭāqī method 
(active questioning of the text) as presented by the martyr Muḥammad Bāqir al-Ṣadr. In 
this method, the researcher infers Qur’anic foundations by posing specific questions to 
the text of the Qur’an.
The research process was carried out in two main stages:
1. Collecting and studying the most important theories of personality structure in contem-
porary psychology (including those of Freud, Jung, Allport, Rogers, Berne, and others).
2. Inferring and extracting the components of personality structure from the verses of the 
Holy Qur’an and authoritative exegeses (such as Al-Mīzān by ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī and 
Tafsīr-i Tasnīm by Āyatullāh Javādī Āmulī).
Subsequently, the data obtained from these two domains were compared, and through 
logical analysis, psychological theories were critiqued and evaluated against Qur’anic 
criteria.
Results: The research findings indicate that personality structures in contemporary psy-
chology, despite their precision in describing certain dimensions, suffer from five funda-
mental shortcomings:
1. Neglect of the Pre-natal Period
These structures overlook the embryonic period and its influence on human tempera-
ment and personality, while both developmental psychology findings and Qur’anic verses 
(such as Sūrat al-Muʾminūn, 23:12-14) emphasize the importance of this stage.
2. Reductionism and Neglect of the Spiritual Dimension
Each theory focuses exclusively on a single dimension (emotion, cognition, neurophys-
iology), and the spiritual dimension has been neglected as an authentic component of 
personality.
3. Neglect of the Otherworldly Realm (the Spirit)
These theories confine the human being to the material realm, while the Qur’an explicitly 
speaks of the composition of the divine spirit with the body (Sūrat al-Sajdah, 32:7-9) and 
the existence of three worlds (this world, the intermediate realm (barzakh), and the Here-
after) for the human being.
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4. Inability to Explain Transformative Religious Concepts
Concepts such as repentance (tawbah), intercession (shafāʿah), nullification of deeds 
(iḥbāṭ), and expiation (takfīr), which appear in the Qur’an and cause sudden or gradual 
transformations in personality, cannot be explained within the framework of these struc-
tures.
5. Inattention to the “Godward Self” as the Central Core
The core of personality in these theories is the ego/self (khwud). However, from the 
Qur’anic perspective, the true core of human personality is the “divine image” (ṣūrat-i 
ilāhī) or the “Godward self” (khwud-i khudāsū), which expresses the essential poverty 
and existential dependence of the human being upon God (Sūrat al-Fāṭir, 35:15; Sūrat 
al-Inshiqāq, 84:6).
Discussion and Conclusion: These critiques demonstrate that contemporary psychology, 
due to its limited anthropological foundations, lacks a comprehensive framework for de-
scribing the multilayered and dynamic reality of the human being. In contrast, Qur’anic 
teachings, by emphasizing the following, offer a dynamic, integrated, and transcendental 
model of personality structure:
• The continuity of the personality trajectory from before this world to beyond it.
• The combination of physical, psychological, social, and spiritual dimensions.
• The central role of the human being’s relationship with God in shaping identity and 
behavior.
• The possibility of fundamental transformations (such as repentance).
The final conclusion is that in order to achieve a realistic theory of personality, psychol-
ogy must, while preserving its empirical achievements, redefine its ontological founda-
tions inspired by the Holy Qur’an and accept a structure that recognizes the “pre natal pe-
riod,” the “spiritual dimension,” the “otherworldly trajectory,” and the “centrality of the 
relationship with God” as the main pillars of human personality. This research delineates 
the path toward a “Qur’an-based psychology” (ravānshināsī-yi Qurʾān-bunyān) with an 
expanded and comprehensive structure.
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چکیده گسترده
مقدمه و اهداف: بررسی ساختار شخصیت از محوری‌ترین موضوعات روان‌شناسی معاصر است؛ با 
این حال، نظریه‌های موجود در این حوزه عمدتاً بر پایه‌های انسان‌شناختی مکاتب غربی شکل گرفته 
و از تصویر جامعی فاصله دارند که آموزه‌های وحیانی از حقیقت چندبعدی انسان را ارائه می‌دهند. 
بنیادین ساختارهای شخصیت در روان‌شناسی معاصر، براساس چارچوب  این پژوهش با هدف نقد 
این است که مهم‌ترین کاستی‌های  اصلی پژوهش  انجام شده است. سؤال  قرآن کریم  هستی‌شناختی 
ساختارهای رایج شخصیت )مانند نظریه‌های فروید، یونگ، آلپورت و راجرز( از دیدگاه قرآن چیست 
و چگونه می‌توان با تکیه بر آیات و تفاسیر معتبر، مسیری برای تکامل و اصلاح این ساختارها ترسیم 
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ابعاد پیش‌زادی، معنوی و  از  کرد. فرضیه محوری آن است که روان‌شناسی معاصر به دلیل غفلت 
فرادنیایی انسان، قادر به ارائه ساختاری جامع و منطبق با واقعیت انسان نیست.

روش: این پژوهش از نوع بنیادی ـ نظری و با روش کتابخانه‌ای ـ تحلیلی انجام شده است. رویکرد حاکم 
بر تحلیل، روش استنطاقی )پرسشگری فعال از متن( است که از سوی شهید صدر ارائه شده است. در 
این روش، پژوهشگر با طرح پرسش‌های مشخص از متن قرآن به استنباط مبانی قرآنی می‌پردازد. فرایند 
تحقیق در دو مرحله اصلی انجام شد: 1. گردآوری و مطالعه مهم‌ترین نظریه‌های ساختار شخصیت 
در روان‌شناسی معاصر )شامل فروید، یونگ، آلپورت، راجرز، برن و دیگران(؛ ۲. استنباط و استخراج 
مؤلفه‌های ساختار شخصیت از آیات قرآن کریم و تفاسیر معتبر )مانند المیزان علامه طباطبایی و تفسیر 
تسنیم آیت‌الله جوادی آملی(. سپس داده‌های حاصل از این دو حیطه در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و 

از راه تحلیل منطقی، نظریه‌های روان‌شناختی با معیارهای قرآنی نقد و ارزیابی شدند.
نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ساختارهای شخصیت در روان‌شناسی معاصر، با وجود 

دقت در توصیف برخی ابعاد، با پنج کاستی اساسی و بنیادین مواجه‌اند:
۱. غفلت از دوره پیش‌زادی: این ساختارها دوره جنینی و تأثیر آن بر سرشت و شخصیت را نادیده 
می‌گیرند؛ درحالی‌که هم یافته‌های روان‌شناسی رشد و هم آیات قرآن )مانند مؤمنون، ۱۲-۱۴( بر 

اهمیت این مرحله تأکید دارند.
۲. بخشی‌نگری و نادیده‌گرفتن بعد معنوی: هر نظریه تنها بر یک بُعد )هیجان، شناخت، عصبی( 

متمرکز شده و بعد معنوی به‌عنوان جزء اصیل شخصیت مورد غفلت قرار گرفته است.
می‌کنند؛  محدود  مادی  ساحت  به  را  انسان  نظریه‌ها  این  )روح(:  فرادنیایی  ساحت  از  غفلت   .۳
درحالی‌که قرآن به صراحت از ترکیب روح الهی با جسم )سجده، ۷-۹( و وجود عوالم سه‌گانه 

دنیا، برزخ و آخرت برای انسان سخن می‌گوید.
۴. ناتوانی در تبیین مفاهیم تحول‌بخش دینی: مفاهیمی مانند توبه، شفاعت، احباط و تکفیر که در قرآن 
آمده و سبب تحول ناگهانی یا تدریجی در شخصیت می‌شوند، در چارچوب این ساختارها تبیین‌پذیر نیستند.
۵. عدم توجه به »خود خداسو« به‌عنوان هسته مرکزی: هسته شخصیت در این نظریه‌ها، »خود« 
)Ego/Self( است؛ درحالی‌که از دیدگاه قرآن، هسته واقعی شخصیت انسان، »صورت الهی« یا »خود 
خداسو« اوست که بیانگر فقر ذاتی و ربط وجودی انسان به خداوند است )فاطر، ۱۵؛ انشقاق، ۶(.
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بحث و نتیجه‌گیری: این نقدها نشان می‌دهد روان‌شناسی معاصر به دلیل مبانی انسان‌شناختی محدود 
خود، فاقد چارچوبی جامع برای توصیف حقیقت چندلایه و سیال انسان است؛ در مقابل، آموزه‌های 
قرآنی با تأکید بر این موارد الگویی پویا، یکپارچه و فراعالمی از ساختار شخصیت ارائه می‌دهند: 
الف( تداوم سیر شخصیت از پیش از دنیا تا پس از آن؛ ب( ترکیب ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی 
و معنوی؛ ج( نقش محوری رابطه انسان با خدا در شکل‌دهی به هویت و رفتار و د( امکان تحولات 

بنیادین )مانند توبه(. 
نتیجه‌گیری نهایی این است که برای دستیابی به نظریه‌ای واقع‌نگر از شخصیت، لازم است روان‌شناسی 
با حفظ دستاوردهای تجربی خود، مبانی هستی‌شناختی خویش را با الهام از قرآن کریم بازتعریف 
و  فرادنیایی«  »سیر  روحانی«،  و  معنوی  »بعد  پیش‌زادی«،  »دوره  که  بپذیرد  را  ساختاری  و  کند 
»محوریت رابطه با خدا« را به‌عنوان ارکان اصلی شخصیت انسان به رسمیت بشناسد. این پژوهش 
مسیر حرکت به سمت »روان‌شناسی قرآن‌بنیان« با ساختاری توسعه‌یافته و جامع را ترسیم می‌کند.

تقدیر و تشکر: در پایان نویسندگان این پژوهش از داوران ارجمند و دست‌اندرکاران انتشار نشریه 
که زمینه‌ساز نشر این تلاش فکری بوده‌اند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنند؛ همچنین قدردان مسئولان 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستیم که با پذیرش رویکرد بین رشته‎ای قرآن و روان‌شناسی، زمینه 
را برای گفتگوی جدی میان دانش روان‌شناسی و آموزه‌های وحیانی فراهم می‌سازند. امید است این 
پژوهش گامی مفید در جهت بازتولید دانشی باشد که هم با حقیقت انسان سازگار باشد و هم در 

خدمت رشد معنوی و روانی جامعه قرار گیرد.
تعارض منافع: نویسندگان این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافع در ارتباط با انتشار این پژوهش ندارند.

روان‎شناسی  شخصیت،  ساختار  شخصیت،  روان‌شناسی  قرآن‌بنیان،  روان‌شناسی  کلیدی:  واژگان 
اسلامی، معنویت.

استناد: عزیزی، مرتضی، کاویانی، محمد، و مسترحمی، سید عیسی )1405(. نقد ساختار شخصیت در 
روان‌شناسی براساس آموزه‌های قرآنی. مجله مطالعات اسلام و روان‏شناسی 20)40(: 36-7.
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مقدمه
اصطلاح »ساخت« یا »ساختار« عبارت از مجموعه‎ای کامل از روابط بخش‎های مختلف یک شناخت، 

با هم است؛...  از مؤلفه‎های مرتبط  یا پیکربندی برخی موضوعات و مجموعه‎ای  اندیشه و  یا  مشاهده 

می‎توان گفت »ساخت« یا »ساختار« در ادبیات روان‎شناسی عبارت از سازه‎هایی است که از مؤلفه‎های 

یک  )1993م(  گلدبرگ  نظر  از   .)286 و  ص285   ،1395 )رفیعی‎هنر،  شده‎اند  تشکیل  هم  با  مرتبط 

تقسیم‎بندی ساختاری خوب از شخصیت باید این ویژگی‎ها را داشته باشد: 1. بتواند شخصیت را به چند 

بخش کلی تقسیم کند؛ 2. بتواند همه کنش‎ها و کارکردهای شخصیت را تحت پوشش قرار دهد؛ 3. با 

یکی از طبقه‎بندی‎های ذهن که از نظر علمی پذیرفته شده است، مطابقت و همخوانی داشته باشد )مانند 

این که گفته شود: »انگیزه‎ها و شناخت‎ها« و نه این که گفته شود: »ویژگی‎های نابهنجار«(؛ 4. نتیجه این 

تقسیم‎بندی هم‎پوشی بخش‎های مختلف شخصیت را نشان بدهد. 

بررسی ساختار شخصیت یکی از حوزه‎های مهم و مورد علاقه روان‎شناسان است )مرویلد و فروت، 

2000(. صاحب‎نظران در این حوزه تلاش می‎کنند که با ارائه چارچوبی نظام‎مند، درک بهتری از نحوه 

سازمان‎یافتگی و تأثیر شخصیت بر رفتار و عملکرد فرد ارائه دهند. مفهوم ساختار به جنبه‎های پایدار و 

مقاوم‎تر شخصیت گفته می‎شود )بشیری، 1398(. 

شخصیت در لغت عبارت است از: شرافت، رفعت، بزرگواری، مرتبه و درجه، صاحب وجودی، وجود، 

منش، ملاطفت، نجابت )دهخدا، 1377، ج9، 14183؛ معین، 1375، ج2، 2032(. در روان‎شناسی 

تعاریف فراوانی از شخصیت ارائه شده است. آلپورت )1937( تعداد پنجاه تعریف از شخصیت را با مرور 

ادبیات مربوط به آن گردآوری کرد. با اینکه مفهوم شخصیت مانند خود انسان اهمیت ویژه‎ای دارد و در علوم 

رفتاری بررسی می‎شود، اما تاکنون تعریفی واحد و جامع مورد اتفاق تمامی روان‎شناسان به دست نیامده 

است؛ زیرا برخی جهانِ درونِ انسان را اصیل می‎دانند و رفتارهای او را در سایه این بینش تفسیر می‎کنند و 

م درون انسان را جدای از رفتارهای او مطالعه‎پذیر نمی‎دانند و همه چیز را در 
َ
برخی برخلاف این دیدگاه، عال

کنش‎ها و واکنش‎های او تفسیر می‎کنند )احمدی، 1368، ص10-9(.

از  جامع  و  دقیق  بررسی  یک  در  ص20(   ،1402 شجاعی،  از  نقل  به  )2020؛  جکسون  و  بک 

شده،  ارائه  شخصیت  از  که  مختلفی  تعریف‎های  بین  در  که  دریافتند  به‎تازگی  شخصیت،  تعریف‎های 



15........................................................................... نقد ساختار شخصیت در روان‌شناسی براساس آموزه‌های قرآنی

تعریف آلپورت از همه جامع‎تر است. در میان روان‎شناسان اسلامی،کاویانی )1402( و شجاعی )1402( 

همین تعریف را با عنوان تعریف منتخب خود از شخصیت پذیرفته‎اند. آلپورت1 )1937م(، شخصیت را 

چنین تعریف می‎کند: »شخصیت عبارت است از سازمانی پویا، درون فرد، متشکل از سیستم‎های روانی 

و جسمانی که رفتار و افکار مشخصه او را تعیین می‎کند«. در این تعریف بر سازمان‎یافتگی، پویایی، 

کید شده است. ی برای افکار و رفتار و تفرّد شخصیت تأ
ّ
چندبعدی بودن، درون‎فردی بودن، ایفای نقش عل

ارائه ساختاری مبتنی بر واقعیت‎های انسان، نیازمند درک درست حقیقت انسان است. تصویری که 

 دارای نواقص و محدودیت‎های فراوانی 
ً
تاکنون مکاتب روان‎شناسی معاصر از »انسان«2 ارائه کرده‎اند نوعا

است؛ درحالی‎که رویکرد اسلامی به انسان، ریشه در وحی دارد که از هر گونه خطا و نقص مبرّاست چون 

نگاه آن از مراتب عالی هستی به انسان است )سهرابی‎فر، 1394، ص29(. در روان‎شناسی دیدگاه‎ها و 

و  انسان  ماهیت  از  تفسیر خاصی  کدام  هر  و  دارد  مورد انسان وجود  در  فراوان  و  رویکردهای مختلف 

رفتارهای او ارائه داده‎اند. اگر از جنبه تاریخی به دیدگاه روان‎شناسان درباره انسان بنگریم، خواهیم دید 

که دیدگاه روان‎شناسان یک فرایند تحولی را پشت سر گذاشته است. ابتدائی‎ترین دیدگاه‎ها در این زمینه، 

انسان  مورد  در  دیگری  رویکرد  آن،  از  آن می‎دانست؛ پس  تکامل‎یافته  و  نوع حیوان و رشد  از  را  انسان 

شکل گرفت و آن اینکه نتایج مطالعات انجام‎شده روی حیوانات را بر انسان قابل تعمیم دانسته، و انسان 

را متأثر از عوامل محیطی محض می‎دانستند. سپس دیدگاه شناختی به تفاوت‎های اصلی میان انسان و 

حیوان اشاره و اصول ویژه‎ای برای انسان پایه‎ریزی کرد. رویکرد انسانی پیشرفته‎ترین و بهترین نوع نگاه 

است  شده  قائل  نیز  را  مسئولیت...  آزادی،  اختیار،  و  اراده  انسان  برای  که  است  انسان  به  روان‎شناسان 

)میزیاک و استاوت‎سکستون، 1376(.

از نظر روان‎شناسی، انسان موجودی دو بُعدی است: »جسم« و »روان«. مراد از جسم همین وجود 

فیزیکی و ابعاد ظاهری انسان است که از هنگام انعقاد نطفه تا زمان مرگ پیوسته در حال تغییر و تحول 

می‎باشد، در این قسمت روان‎شناسان با دیگر نظریه‎پردازان حوزه انسان‎شناسی اختلاف چندانی ندارند. 

فعالیت‎های  از »روان«  مراد روان‎شناسان  و  انسان می‎باشد  روان  نظر روان‎شناسی،  از  انسان  دیگر  بعد 

1. Allport, Gordon willard 
2. Human

http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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عالی مغز است؛ یعنی کنش و واکنش‎هایی که در مغز انسان ایجاد می‎شود و تمام اعمال، رفتار و افکار 

انسان را هدایت می‎کند. یکی از پرسش‎های مطرح در طول تاریخ روان‎شناسی که سبب بحث، تبادل‎نظر 

و گاه اختلافات میان روان‎شناسان بوده، این است که آیا انسان دارای روح است یا خیر؟ به تعبیر دیگر 

همیشه این پرسش وجود داشته که روان‎شناسان در مورد روح  انسان چه تبیینی دارند؟ آنان در این زمینه 

موضع‎گیری‎های متفاوتی دارند. برخی گرایش مادی دارند و روح را به کلی انکار کرده یا مساوی با روان 

عده‎ای  کرده‎اند؛  معنا  مغز  عالی  فعالیت‎های  همان  یعنی  مادی،  پدیده  یک  به  را  روان  آنان  دانسته‎اند؛ 

دیگر از روان‎شناسان که گرایش مذهبی دارند یا دارای حس کنجکاوی بوده‎اند، بدون آنکه در این زمینه 

انسان گزارش  به تحقیق و پژوهش پرداخته و شواهد بسیاری را مبنی بر وجود روح در  قضاوتی کنند، 

کرده‎اند )کارلسون، ۱۳79(. دیرکس1 )1384( جنبه‎های نگاه به انسان و ارائه تعریفی از او را به شرح زیر 

تقسیم‎بندی می‎کند:

1. انسان به مثابه موجودی روحانی است. این دیدگاه منسوب به افلاطون و پیروان اوست.

2. انسان موجودی طبیعی است که گرایشی سنت‎ستیز دارد؛ زیرا در طبیعت، مفهوم معنوی خدا و 

روح ازاله می‎شوند. از طرفداران این دیدگاه می‎توان به دولباخ2، داروین3 و فروید4 اشاره کرد. 

از  مارکس8  کارل  و  روسو7  ژاک  ژان  هابز،6  توماس  ارسطو،5  است.  اجتماعی  موجودی  انسان   .3

پیروان این دیدگاه هستند.

کوینی،9 کانت10 و تئودر آدرنو11  4. انسان موجودی منفرد است. از پیروان این نظریه می‎توان توماس آ

را نام برد.

1. Hans Dierkes
2. Baron d’Holbach
3. Charles Robert Darwin 
4. Sigmund Freud
5. Aristotélēs
6. Thomas Hobbes
7. Jean-Jacques Rousseau
8. Karl Heinrich Marx
9. Tommaso d’Aquino
10. Immanuel Kant
11. Theodor W. Adorno

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%86%D8%AC%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
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با خدا معنا  انسان فقط در نسبت  این نگرش مفهوم  با خداست. در  ارتباط  انسان موجودی در   .5

می‎یابد. اگوستینوس،1 فوئرباخ،2 ارنست بلوخ3 و یاسپرس4 از پیروان این نظریه‎اند. 

در میان اندیشمندان اسلامی، دیدگاه‎ پنچم موافقانی دارد. امام خمینی )1388، ص635( معتقد 

ل اعلای حق‎ تعالی و آیت کبرا و مظهر اتمّ اسما 
َ
است انسان دارای صورت الهی است؛ زیرا انسان مَث

است.  نهفته  ویژگی  در همین  نیز  دیگر موجودات  بر  او  برتری  و  و سرّ فضیلت  است  الهی  و صفات 

انسان،  جمله  از  دنیا  موجودات  تمامی  که  می‎کند  بیان  ص271(  ج11،  )1428ق،  طباطبایی  علامه 

نشئه عقلی هم هستند. شهید مطهری ) 1390،  و یک  مثالی  نشئه  دارای یک  بر ظاهر مادی،  علاوه 

ج5، ص195( می‎نویسد: »رتبه‎ای از انسان طبیعت است و مرتبه‎ای از او مثال است و مرتبه‎ای از او 

بوده  یعنی مثال و عقل  از خود  نیست که موجد مرتبه‎ای عالی‎تر  قادر  از طرف دیگر طبیعت  و  عقل، 

باشد پس هر مرتبه‎ای از وجود انسان وابسته به عالمی از سنخ خود اوست«. جوادی آملی )1372، 

گاهى به او در سه مقطع قبل از دنیا، در دنیا و بعد از دنیا لازم  ص88( می‎نویسد: »در شناخت انسان آ

است و این سه مقطع وجودى انسان با سه مقطع جهان هستى در ارتباط است؛ زیرا جهان هستى با 

وجود اینکه به‎عنوان یک کل حقیقت واحدى است که از مبدأ تعالى نازل شده و از این پس به سوى 

آن بازگشت مى‎کند و انسان نیز که گسسته از جهان نیست، در طى این مسیر همان مقاطع سه‎گانه را 

مى‎پیماید. هر انسان در یک دوران قبل از دنیا و در دورانى دیگر در دنیا و از آن پس بعد از دنیا خواهد 

الله حرکت  تا لقاء  آنکه در هر مرتبه از حکم و حسابى مختص برخوردار است، بدون وقفه  با  بود و 

خود را ادامه مى‎دهد«. 

این پژوهش با هدف نقد ساختار شخصیت انسان در روان‎شناسی براساس آموزه‎های قرآنی به بررسی 

کاستی‎های این ساختارها و ارائه مسیری برای تکامل نظریه‎های موجود می‎پردازد.

1. Saint Augustinus
2. Ludwig Andreas Feuerbach
3. Ernst Simon Bloch
4. Karl Theodor Jaspers
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پیشینه پژوهش
در  و  اسلامی(  و  روان‎شناختی  )نظریه‎های  صفات  دیدگاه  از  شخصیت  کتاب  در   )1396( شجاعی 

دیدگاه  از  شخصیت  روان‎شناسی  کتاب  و   )1397( حدیث  و  قرآن  در  روان‎شناسی  خود  دیگر  کتاب 

آن  ضمن  در  کرده،  ارائه  را  حدیث  و  قرآن  در  شخصیت  ساختار  با  مرتبط  آموزه‎های   )1402( اسلام 

برخی از کاستی‎های روان‎شناسی معاصر را مطرح می‎‎کند. کاویانی )1398( در کتاب روان‎شناسی در 

نپرداختن  و  کرده  اشاره  درباره ساختار شخصیت  روان‎شناسی  به نقص‎های  کاربردها  و  بنیان‎ها  ؛  قرآن 

جان‎بزرگی  است.  داده  قرار  انتقاد  مورد  را  آن  جامعیت  عدم  و  شخصیت  اخروی  بعد  به  روان‎شناسان 

)1402( در کتاب درمان چندبعدی معنوی )یک رویکرد خداسو( و در فصل مربوط به همین نظریه در 

کتاب روان‎شناسی شخصیت )1402( ساختار شخصیت انسان را مبتنی بر مفهوم خود الهی مشتمل بر 

خود طبیعی )غیرمعنوی( و خود معنوی )عقل، قلب و صدر( مطرح می‎کند که ایشان هم به نپرداختن 

روان‎شناسی معاصر به بعد معنوی ساختار شخصیت اشاره دارد، اما به دیگر نقدها نپرداخته است. در 

مورد نقد ساختار شخصیت در روان‎شناسی براساس آموزه‎های قرآنی، بشیری )1397( در مقاله »ساختار 

کید بر نظام ساختاری شخصیت زن و مرد« به مفهوم فطرت  شخصیت از دیدگاه قرآن و روان‎شناسی با تأ

معاصر  روان‎شناسی  ساختار  شکل  بدین  و  می‎کند  اشاره  شخصیت  ساختار  صورت‎بندی  در  شاکله  و 

تطبیقی ساختار  مقاله »بررسی  در  و همکاران )1397(  ناصواب می‎داند. علائی‎نژاد  قرآن  دیدگاه  از  را 

شخصیت و ابعاد آن از دیدگاه قرآن کریم و روان‎شناسی« به مراتب نفس از دیدگاه قرآن به‎عنوان ساختار 

به  که  نشد  یافت  اثری  درمجموع  نپذیرفته‎اند.  را  روان‎شناسان  نگاه  و   ‎کرده اشاره  آن  ابعاد  و  شخصیت 

صورت مستقیم و جامع ساختار شخصیت در روان‎شناسی را براساس آموزه‎های قرآنی نقد کند. 

روش پژوهش
این تحقیق از نوع بنیادی-نظری است و با استفاده از روش کتابخانه‎ای به استنباط از آیات قرآن و تفاسیر 

مرتبط می‎پردازد. پژوهش حاضر براساس ماهیت و روش و نحوه انجام آن، تحلیلی-توصیفی است. در 

تحقیقات توصیفی، محقق به دنبال چیستی و چگونه بودن موضوع است و می‎خواهد بداند ماهیت پدیده، 

متغیر، شیء یا مطلب چیست و چگونه است )حافظ‎نیا، 1391، ص69(. در این راستا دو منبع اصلی 
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بررسی شده‎اند: 1. متون روان‎شناسی معاصر )شامل مهم‎ترین نظریه‎های ساختار شخصیت( و 2. آیات 

قرآن کریم و تفاسیر معتبر مرتبط با ماهیت انسان و شخصیت.

رویکرد حاکم بر تحلیل داده‎های قرآنی در این پژوهش، استنطاقی )پرسشگری فعال از متن( و تحلیل 

منطقی است. براساس نظر شهید سید محمّـدباقر صـدر مـراد از استنطاق قرآن، تفسیر موضوعی آن 

است؛ به گونه‎ای که با مطالعه اوضـاع اجتمـاعی و...، مسائل و موضوعات مختلف شناخته شود و با 

عرضۀ آن به صـورت سـؤال از قرآن، پاسخش از قرآن جستجو شود. براساس نظر وی در روش موضـوعی 

)اسـتنطاق قـرآن( مفسّر، کار خود را از نصّ آغاز نمی‎کند بلکه از واقعیات زنـدگی شـروع مـی‎کنـد؛ 

بـدین صورت که نظر خود را بر موضوعی از موضوعات اعتقادی، اجتماعی یـا وجـودی زنـدگی متمرکز 

تـدبّر در مقابل نصّ قرآن،  بـا تعقل و  به نصّ قرآن روی می‎آورد و در نقش پرسشگری  آنگاه  می‎کند، 

موضوعی آماده را مطرح می‎‎کنـد کـه از افکـار و مواضـع بـشری برآمده است و گفتگویی را با نصّ قرآن 

آغاز می‎‎کند. مفسّر پرسش می‎‎کند و قرآن پاسخ می‎‎دهد. هدف او این است که نظر قرآن را در آن موضوع 

کشف کند )صدر، 1440ق، ص10-20(. پژوهشگر با پرسش از آیات قرآن و تفاسیر به استنباط مبانی 

قرآنی ساختار شخصیت پرداخته و داده‎های گردآوری‎شده از دو حیطه روان‎شناسی و قرآن را در مقابل 

یکدیگر قرار داده است.

شاخص  نظریه‎های  مطالعه  و  گردآوری   .1 است:  شده  انجام  متوالی  مرحله  دو  در  فرایند  این 

روان‎شناسی درباره ساختار شخصیت و 2. نقد، مقایسه و تحلیل نظریه‎های روان‎شناسی با استفاده از 

چارچوب به‎دست‎آمده از آموزه‎های قرآنی.

ساختار شخصیت در روان‎شناسی معاصر
اکنون بعضی از مهم‎ترین ساختارهای ارائه‎شده توسط روان‎شناسان صاحب‎نظر در حوزه شخصیت را مرور 

گاهی  می‎کنیم. »فروید« در سال‎های اولیه زندگی علمی‎ خود ساختار شخصیت را با توجه به سطوح آ

به سه سطح تقسیم کرد: »هشیار«،1 »نیمه هشیار«2 و »ناهشیار«.3 »هشیار« شامل تمام احساس‎ها و 

1. Conscious
2. PreConscious
3. UnConscious
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ناهشیار  و  بین دو سطح هشیار  گاهیم. »نیمه‎هشیار«  آ آنها  از  تجربه‎هایی است که در هر لحظه معین 

قرار دارد. نیمه‎هشیار مخزن خاطرات، ادراک‎ها و افکاری است که ما در این لحظه به صورت هشیار از 

گاه نیستیم، ولی می‎توانیم آنها را به راحتی به هشیاری فراخوانیم )شفیع‎آبادی و ناصری، 1385(.  آنها آ

اغلب  ولی  هستند،  ما  گاهی  آ از  خارج  که  است  غرایز  یا  امیال  سایق‎ها،  تمام  برگیرنده  در  »ناهشیار« 

کلمات، احساسات و اعمال ما را برانگیخته می‎کند )فیست و فیست، 2009(. اما بعدها در خلال دهه 

 )Superego( و فراخود )Ego( خود ،)Id( 1920 فروید مدل ساختار سه بخشی خود را مطرح کرد: نهاد

ارزش‎های  و  وجدان  ندای  معرف  فرامن  زیست‎شناختی،  عنان‎گسیخته  نیروهای  معرف  نهاد  )همان(. 

را  واقعیت  با  آنها  ارتباط  و  هم  با  دیگر  نظام  دو  رابطه  که  است  خردمندانه  تفکر  معرف  من  و  اخلاقی 

تعیین می‎کند )سیگ فرید، 2014؛ به نقل از شجاعی، 1402، ص237(. این ساختار جایگزین ساختار 

پیشین نشد، بلکه به فروید کمک کرد تا تصورات ذهنی را براساس عملکرد یا مقاصد آنها توضیح دهد. 

گاهی تعامل دارند. خود، عناصر هشیار، نیمه‎هشیار و ناهشیار دارد؛ درحالی‎که  این ساختار با سه سطح آ

 ناهشیار است )فیست و فیست، 2009(. 
ً
فراخود هم نیمه‎هشیار و هم ناهشیار و نهاد کاملا

»ناهشیار  از »خود«،2  را متشکل  نظر »یونگ«1  از  و همکاران )1396( ساختار شخصیت  فیست 

شخصی«3 و »ناهشیار جمعی«4 معرفی می‎کنند که ناهشیار جمعی دربردارنده کهن‎الگوها5 است. به 

اعتقاد یونگ، تصورات هشیار آنهایی هستند که »خود« آنها را درک می کند؛ درحالی‎که عناصر ناهشیار با 

»خود« رابطه‎ای ندارند. برجسته‎ترین کهن‎الگوها عبارت‎اند از: »پرسونا«،6 »سایه«،7 »آنیما و آنیموس«8 
و »من«.9

شولتز و شولتز )1378( نظریه »موری«10 را این‎گونه مطرح می‎کنند که او برای بخش‎های شخصیت، 

1. Carl Gustav Jung 
2. Ego
3. Personal UnConscious
4. Collective UnConscious
5. Archetypes
6. Persona
7. Shadow
8. Anima and Animus
9. Self
10. Henry Murray
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اصطلاحات فرویدی »نهاد«، »من« و »فرامن« را به ‎کار برد. او همانند فروید معتقد بود که نهاد مخزن 

 
ً
نیز فراهم می‎کند؛ بدین‎ترتیب نهاد اساسا انرژی و جهت رفتار را  امیال فطری تکانشی است و  تمامی 

بدوی،  تکانه‎های  تمامی  شامل  نهاد  از  موری  تصور  است.  شخصیت  انگیزشی  نیروهای  به  معطوف 

می‎شود  نیز  فطری  تکانه‎های  شامل  نهاد  اما  بود،  داده  شرح  فروید  که  می‎باشد  شهوانی  و  غیراخلاقی 

که جامعه آنها را قبول یا حتی مطلوب می‎داند. وی در توافق با فروید، فرامن را به صورت درونی کردن 

ارزش‎ها، هنجارها و جنبه‎های اخلاقی فرهنگ تعریف کرد. 

یک برن«2 )شفیع‎آبادی و ناصری، 1385(، شخصیت هر فرد  براساس نظریه تحلیل رفتار متقابل1 »ار

از بخش‎هایی تشکیل شده که در هر فردی یکی از این بخش‎ها غالب است؛ پس بیشتر کارهای فرد از 

بخش غالب او سرچشمه می گیرد. اریک برن در مدل شخصیتی خود، فرض را بر این می‎گذارد که ما 

انسان‎ها در هر لحظه در یکی از سه حالتِ من بالغ،3 من والد4 یا من کودک5 هستیم. اصطلاح اریک 

حالات  به  فارسی  در  گاهی  که  است   »Ego-state« شخصیتی  یا حالت  شخصیتی  وضعیت  برای  برن 

نفسانی هم ترجمه می‎شود. 

این‎گونه مطرح می‎کند که مفهوم خویشتن،  را  از نظر »راجرز«6  شاملو )1382( ساختار شخصیت 

مهم‎ترین پدیده و عنصر اساسی در نظریه راجرز است. به نظر وی انسان رویدادها و عوامل محیط خود را 

درک می‎کند و در ذهن خود به آنها معنا می‎دهد. مجموعه این سیستم ادراکی و معنایی، میدان پدیداری فرد 

را به وجود می‎آورد. قسمتی از این میدان که از بقیه تجربیات فرد متمایز است به وسیله واژه‎هایی چون من، 

مرا و خودم تعریف می‎شود. این بخش همان خود یا خودپنداره است. خودپنداره تصویر یا برداشت شخص 

است از آن چیزی که هست. به اعتقاد راجرز، خودپنداره فرد بر ادراکش از جهان و رفتارش تأثیر می‎گذارد. 

این مورد، خودآرمانی )Idealself( است. خودآرمانی، خودپنداره‎ای است که  مفهوم ساختاری دیگر در 

انسان آرزوی داشتن آن را دارد و شامل معانی و ادراکاتی می‎باشد که فرد برای آنها ارزش زیادی قائل است.

1. Transactional Analysis
2. Eric Berne
3. Adult ego stage
4. Parent ego stage
5. Child ego stage
6. Carl Rogers 
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از نظر »آلپورت«،1 مهم‎ترین ساختارها آنهایی هستند که توصیف شخصیت را براساس ویژگی‎های 

فیست،  و  )فیست  نامید  شخصی2«  »آمادگی‎های  را  فردی  ویژگی‎های  این  و  می‎سازند  امکان‎پذیر  فرد 

‎ـ روانی کلی  1396، ص514(. آلپورت آمادگی شخصی را به این صورت تعریف کرد: »ساختار عصبی 

رفتار  و می‎تواند  دارد  کارکردی  به صورت  را  فراوان  برابر کردن محرک‎های  توانایی  که  فرد"  "مخصوص 

انطباقی و سبکی را آغاز و آن را هدایت کند« )همان(. برخی از آمادگی‎های شخصی خواه انگیزشی یا 

سبکی به جوهر شخصیت نزدیک هستند؛ درحالی‎که آمادگی‎های شخصی دیگر بیشتر حاشیه‎ای هستند 

)همان، ص517(. آلپورت اصطلاح »نفس«3 را برای اشاره به رفتارها و ویژگی‎هایی به کار برد که افراد 

آنها را در زندگی خود صمیمانه، اصلی و مهم می‎دانند )همان(. نفس به‎عنوان جوهر شخصیت آن دسته 

از جنبه‎های زندگی را شامل می‎شود که فرد برای هویت خود و بهبود خویش با اهمیت می‎داند )همان، 

ص518(. نفس در نظر آلپورت کل شخصیت نیست؛ زیرا بسیاری از ویژگی‎ها و رفتارهای فرد صمیمانه 

و اصلی نیستند، بلکه آنها در حاشیه شخصیت وجود دارند. رفتارهای غیرنفس عبارت‎اند از: 1. سایق‎ها 

و نیازهای اساسی؛ 2. آداب و رسوم قبیله‎ای و 3.رفتارهای عادی )همان(. 

نقد ساختار شخصیت در روان‎شناسی براساس آموزه‎های قرآن
ساختارهای ارائه‎شده از سوی روان‎شناسان توانسته است مسیر شناخت انسان و شخصیت وی را هموار 

سازد. وجه مشترک همه این ساختارها توجه به اجزای وجودی انسان است، اما به نظر می‎رسد براساس 

آموزه‎های قرآنی در تعیین گستره وجودی انسان پنج کاستی وجود دارد: 

نخست: غفلت از دوره پیش‎زادی: ساختارهای روان‎شناسی معاصر، دوره پیش‎زادی انسان را شامل 

نمی‎شوند؛ درحالی‎که به اذعان برخی از روان‎شناسان رشد، دوره پیش‎زادی4 مرحله‎ای از تکوّن شخصیت 

انسان است. یافته‎های یک تحقیق جامع در مورد دوره جنینی انسان نشان داده‎اند که الگوی فعالیت جنین 

در چند هفته آخر حاملگی بهترین پیش‎بین سرشت نوباوه است. جنین‎هایی که بین دوره‎های آرامش و 

1. Gordon Willard Allport
2. Personal dispositions
3. Proprium
4. Prenatal 
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فعالیت نوسان داشتند، نوزادانی آرام شدند و در مقابل جنین‎هایی که بسیار فعال بودند، نوزادانی بدقلق و 

غیرقابل پیش‎بینی شدند )برک، 2017، ص80(. آیات فراوانی از قرآن کریم به مراحل پیش‎زادی و تکوین 

جنینی انسان اشاره دارند که مهم‎ترین و شفاف‎ترین آنها در سوره مؤمنون )آیات ۱۲ تا ۱۴( آمده است: 

»ما انسان را از عصاره‎ای گل آفریدیم. سپس آن را نطفه‎ای در قرارگاه مطمئن )رحم( قرار دادیم. سپس 

نطفه را به صورت علقه خون بسته و علقه را به صورت مضغه چیزی شبیه گوشت جویده و مضغه را به 

صورت استخوان‎هایی درآوردیم، سپس آن را خلقت دیگری بخشیدیم، بزرگ است خدایی که بهترین 

کید فراوانی بر اهمیت دوره  خلق‎کنندگان است«. در منابع اسلامی، به‎ویژه در روایات و کتب حدیثی، تأ

جنینی و تأثیر آن بر صفات و خلقیات انسان شده است. مطابق این منابع، نه‎تنها عوامل ژنتیکی و وراثتی 

بلکه شرایط روحی و روانی مادر، تغذیه و حتی اعمال و اخلاق والدین در دوران بارداری بر شخصیت 

و سرنوشت فرزند تأثیرگذار است )منصوری و نصیری، 1399(؛ بنابراین ساختار شخصیت انسان باید 

به گونه‎ای ارائه شود که دوره پیش‎زادی انسان را هم دربرداشته باشد چون مرحله‎ای مهم از سیر تحولی 

اوست.

دوم: بخشی‎نگری و نادیده‎گرفتن بعد معنوی: در ارائه ساختار شخصیت انسان، نوعی بخشی‎نگری 

در نظریه‎های روان‎شناسان دیده می‎شود. فروید بر مبنای هیجان، ساختار شخصیت را پایه‎ریزی می‎کند. 

ارائه  را  ساختار  شناخت  بُعد  بر  مبتنی  راجرز  است.  کرده  پیدا  تمرکز  ذهنی  حالت‎های  بر  برن  اریک 

مفید  این نگرش‎ها می‎تواند  روانی می‎داند. همه  را عصبی‎ـ  انسان  آلپورت ساختار شخصیت  می‎کند. 

باشد، اما نمی‎تواند از کلیت انسان و تمامی ساحت‎های وجودی انسان حکایت کند. انسان یک موجود 

چندبُعدی برخوردار از یکپارچگی و انسجام است. تنها در صورتی می‎توان به شناخت درست و واقعی 

وی هم  معنوی  بعد  به  اجتماعی  و  روانی  عاطفی،  زیستی،  ابعاد  همه  بر  افزون  که  یافت  انسان دست 

توجه داشت )شجاعی و حیدری، 1389، ص46(. دیدگاه یکپارچه‎نگری موافق توسعه نظریه‎ها به ابعاد 

زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی انسان است )شریفی‎نیا، 1398، ص25(. توجه نکردن به بعد معنوی 

بنیادین شخصیت اثری از  انسان، یک نقص اساسی در ساختارهای روان‎شناسان است. در نظریه‎های 

بعد معنوی انسان دیده نمی‎شود )جان‎بزرگی و نوری، 1394(. روان‎شناسان و سازمان‎های بین‎المللی 

انسان  معنوی  بُعد  و  پرداخته  وی  وجودی  ساختار  و  ابعاد  و  انسان  درباره  موجود  تعاریف  بازنگری  به 
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ساختار  در  »معنویت  که  پرسش  این  به  پاسخ  در   )1999( پیدمونت   .)2000 )وست،  پذیرفته‎اند  را 

شخصیت از چه جایگاهی برخوردار است؟« در یک پژوهش با اجرای پرسشنامه پنج عاملی نئو همراه 

با پرسشنامه معنویت روی افرادی از فرهنگ‎ها و مذاهب مختلف مانند مسیحیت، یهودیت، هندوئیسم 

و بودیسم و تجزیه و تحلیل آنها به این نتیجه دست یافت که معنویت به‎عنوان عامل ششم شخصیت در 

کنار پنج عامل دیگر و مستقل از آنهاست. جان‎بزرگی )1402( برای معنویت نقش اساسی در ساختار 

شخصیت قائل است. پارگامنت )1399( بُعد معنوی به‎عنوان یک بُعد اصیل در نظام روان‎شناختی انسان 

را انکارناپذیر دانسته‎ است. از آیات و روایات استفاده می‎شود که معنویت بخش اصلی حقیقت انسان 

را تشکیل می‎دهد )شجاعی، 1402، ص170(. مطابق آیات قرآن )مانند سجده، 9؛ حجر، 29؛ صاد، 

72؛ اسراء، 85( خاستگاه اصلی معنویت انسان، بعد روحانی اوست.

سوم: غفلت از ساحت فرادنیایی )روح(: در این ساختارها ساحت فرادنیایی انسان )روح( مورد توجه 

نبوده است. با نظر در آیات قرآن با این حقیقت روبه‎رو می‎شویم که انسان دارای دو بعد مهم و اصلی، 

یعنی بعد روحانی و بعد جسمانی است. قرآن کریم در آیات 7 تا 9 سوره سجده به مراحل خلقت انسان 

اشاره کرده، می‎فرماید: »او همان کسی است که هرچه را آفرید، نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گِل آغاز 

کرد؛ سپس نسل او را از عصاره‎ای از آب ناچیز و بی‎قدر آفرید. سپس )اندام( او را موزون ساخت و از 

روح خویش در وی دمید و برای شما گوش و چشم‎ها و دل‎ها قرار داد؛ اما کمتر شکر نعمت‎های او را به 

جا می‎آورید«! همچنین در آیه ۷۲ سوره صاد، خداوند به خلقت انسان اشاره دارد و بیان می‎کند که روح 

الهی در انسان دمیده شده است. مرحله خاصی از خلقت انسان در این آیات، ترکیب بعد جسمانی با 

بعد روحانی انسان است. روح از امر خداوند می‎باشد )اسراء، ۸۵( و فراتر از بعد مادی انسان به شمار 

می‎آید. پس ساختار شخصیت انسان بدون در نظر داشتن ساحت فرادنیایی او نمی‎تواند ساختاری مطابق 

با واقع و مورد قبول اسلام باشد. حتی اگر بخواهیم انسانِ در دنیا را توصیف کنیم، بدون در نظر داشتن 

ساحت‎ فرادنیایی توصیف واقعی از او نکرده‎ایم. قرآن کریم در آیات دیگری، مراحل و ماهیت خلقت 

انسان را ترسیم می‎کند و آنگاه از نوعی خلقت دیگر در مورد انسان سخن به میان می‎آورد: »سپس آن 

را خلقت دیگری بخشیدیم، بزرگ است خدایی که بهترین خلق‎کنندگان است )مؤمنون، 14(. »خلقت 

دیگر« در آیه شریفه به جنبه مجرد انسان اشاره دارد که از کارکردهای آن ادراک اراده و تفکر است. نفس 



25........................................................................... نقد ساختار شخصیت در روان‌شناسی براساس آموزه‌های قرآنی

انسان ماهیتی دوساحتی دارد که افزون بر جنبه مادی از عنصری مجرد بهره‎مند است و روح یا نفس مجرّد 

نامیده می‎شود )طباطبایی، 1428ق، ج۱، ص۳۵۲(. این بعد روحانی انسان هم مراتبی دارد؛ همان‎گونه 

کید بر آنکه هویت انسانی حقیقتی می‎باشد که  که در تعریف انسان آمد، علامه طباطبایی )1370( با تأ

م یا سه نشئه 
َ
در عین وحدت و بسیط بودن دارای مراتب و کثرت‎هاست، مراتب یا عوالم انسانی را سه عال

می‎داند:

1. نشئه آخرت )مقام عقل(: از آن تعبیر به مقام روحانیت و مقام عقل یا نشئه غیبیّه باطنیه می‎کنند.

2. نشئه برزخ )مقام خیال(: از آن با عنوان عالم متوسط بین دو عالم )غیب و شهود( و مقام خیال 

یاد می‎کنند.

3. نشئه دنیا )مقام طبیعت(: از آن تعبیر به عالم شهادت و مقام ملک یا نشئه دنیاویّه ظاهره می‎کنند. 

علامه با استناد به آیات قرآن و روایات تفسیری به اثبات این سه نشئه برای ساختار وجودی انسان 

لُهُ إلَِّاَّ بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ« )حجر، 21( و  می‎پردازد. ایشان با استناد به آیه »وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلَِّاَّ عِنْدَنَا خَزَائنُِهُ وَمَا نُنَزِّ

دیگر آیات مرتبط استدلال می‎کند که تمامی موجودات دنیا از جمله انسان، افزون بر ظاهر مادی، دارای 

یک نشئه مثالی و یک نشئه عقلی هستند. 

جوادی آملی )1372، ج1، ص88( درباره لزوم شناخت ابعاد وجودی انسان می‎نویسد: »در شناخت 

گاهى به او در سه مقطع قبل از دنیا، در دنیا و بعد از دنیا لازم است و این سه مقطع وجودى انسان  انسان، آ

با سه مقطع جهان هستى در ارتباط است؛ زیرا جهان هستى با وجود اینکه به‎عنوان یک کل، حقیقت 

واحدى است که از مبدأ تعالى نازل شده و از این پس به سوى آن بازگشت مى‎کند و انسان نیز که گسسته 

از جهان نیست، در طى این مسیر همان مقاطع سه‎گانه را مى‎پیماید. هر انسان در یک دوران قبل از دنیا و 

در دورانى دیگر در دنیا و از آن پس، بعد از دنیا خواهد بود و با آنکه در هر مرتبه از حکم و حسابى مختص 

برخوردار است بدون وقفه تا لقاءالله حرکت خود را ادامه مى‎دهد«. 

چهارم: ناتوانی در تبیین مفاهیم تحول‎بخش: ساختار شخصیت با رویکرد اسلامی باید بتواند از عهده 

تبیین مفاهیم تحول‎بخشی برآید که در آیات قرآن و روایات معصومین آمده است )کاویانی، 1402، 

ص3(؛ باید بتواند »تحول« در بخش‎های وجودی و ابعاد مختلف وی را بازنمایی کند. شخصیت در 

روان‎شناسی اسلامی، نمی‎تواند بگوید من از تغییر ناگهانی یک انسان از یک وضعیت به یک وضعیت 
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دیگر )توبه( اطلاعی ندارم و از عهده تبیین آن برنمی‎آیم؛ همین‎طور شخصیت در روان‎شناسی اسلامی 

باید مفاهیمی مثل شفاعت، احباط، تکفیر و حتی معراج را تبیین کند. اگر بعضی از تیپ‎های شخصیتی 

مثل »مؤمنین«، »منافقین«، »کافرین« به روشنی از آیات و روایات برداشت می‎شود، روان‎شناسی اسلامی 

به نظر می‎رسد  را رها کند.  آن  از  بررسی و پس  تا مرز مرگ  را فقط  این تیپ‎های شخصیتی  نمی‎تواند 

ساختارهای روان‎شناسان چنین شمولی را نسبت به تحول در ساحت فرادنیایی انسان ندارند؛ از این‎رو، 

کاویانی )1398( نگاه به انسان در روان‎شناسی در رهیافت قرآنی را از بُعد »مادی« به »مادی ـ معنوی« 

 ‎دهد؛ همچنین ایشان )1402، ص98( درباره تفاوت‎و از بُعد »دنیایی« به »دنیایی ـ آخرتی« تعمیم می

ساختار شخصیت در روان‎شناسی معاصر و روان‎شناسی با رهیافت قرآنی به مواردی چون توبه، شفاعت، 

تکفیر، احباط و... اشاره دارد که با اینکه در تحول ساختاری شخصیت نقش دارند، اما با ساختارهای 

ارائه‎شده در روان‎شناسی معاصر تبیین‎پذیر نیست. ساختار شخصیت در قرآن شامل مفاهیمی می‎باشد که 

ظهورشان در آخرت است، اما باور به آنها و تأثیرگذاری آنها بر رفتار در دنیاست. قرآن کسانی را نکوهش 

می‎کند که تنها به مفاهیم ظاهری دنیا توجه دارند و از مفاهیم اخروی غفلت می‎ورزند )روم، 7(.

پنجم: عدم توجه به خود خداسو به‎عنوان هسته مرکزی شخصیت: »الگوی شخصیت یک ساختار 

 ،1391 )هارلوک،  می‎آید«  شمار  به  آن  ثقل  مرکز  یا  هسته  »خود«  مفهوم  که  است  واحدی  چندبعدی 

ص99(. در ساختارهای روان‎شناسان، این هسته اصلی و مرکز ثقل شخصیت انسان به درستی معرفی 

نشده است. انسان بدون ارتباطش با خالق نه شناخت‎پذیر است، نه توصیف‎پذیر. در مورد تعریف انسان 

نیاز  و  فقر  را سراسر  انسان  قرآن،  بیان می‎دارد که خداوند در  آملی )1372(  قرآن، آیت‎الله جوادی  در 

می‎خواند و او را عین ربط و فقر وجودی می‎داند؛ یعنی همه هستی او به خدا وابسته است. خدا نیز انسان 

را خلیفه خود می‎خواند و او را برخلاف تعریف رایج که وی را »حیوان ناطق« می‎دانند، »حی متأله« 

یعنی موجود زنده‎ای برمی‎شمرد که حیات او در تأله وی تجلی دارد و تأله همان ذوب شدن در ظهور 

الهیّت است. جان‎بزرگی )1402، ص585( بر مبنای قرآن، انسان را دارای یک »خود خداسو« می‎داند 

که انسجام ساختاری انسان را به آن نسبت می‎دهد. انسانی که ساختار شخصیتش مستقل از خداست، 

انسانِ واقعی نیست. واقعیت انسان در فقر و نیاز وجودی او به مبدأ هستی جلوه می‎نماید. این کاستی، 

مهم‎ترین نقطه ضعف این نظریه‎ها به شمار می‎آید. اصطلاح شخصیت در علم روان‎شناسی معاصر ناظر 
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به زندگی دنیایی انسان است و بحث از شئون انسان قبل و بعد از دنیا ارتباطی به اصطلاح شخصیت در 

روان‎شناسی معاصر ندارد! درحالی‎که احوال انسان در قبل از دنیا در زندگی دنیایی او اثرگذار و شئون 

انسان پس از دنیا هم اثرپذیر از زندگی دنیایی انسان است. 

ه( و او باید به سوی خدا بازگردد )و انّا الیه 
ّ
از نظر قرآن، اصل و ریشه انسان، »خدا« و از آن اوست )انّا لل

راجعون( )نورعلیزاده، 1395، ص25(. »صورت الهی انسان« آن مفهومی است که کلیت وجودی انسان 

قبل از ورود به دنیا به مانند مرتبه وجودی او در عالم ذر تا دوره جنینی، تا عالم دنیا و عوالم پس از دنیا اعم 

از بزرخ، قیامت و سرای آخرت را پوشش می‎دهد و هسته اصلی شخصیت و خود واقعی انسان به شمار 

می‎رود. صورت الهی انسان همان نحوه ربط او به خداوند متعال می‎باشد. در آیات قرآن انسان این‎گونه 

هُ هُوَ  هِ وَ اللَّ هَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إلَِى اللَّ توصیف می‎شود که موجودی نیازمند به خداوند متعال است: »یا أَیُّ

نسَانُ إنَِّکَ کَادِحٌ إلَِى  هَا الْْإِ الْغَنیُِّ الْحَمِیدُ« )فاطر، 15( و در مسیر حرکت به سوی پروردگارش است: »یَا أَیُّ

رَبِّکَ کَدْحًا فَمُلََاقِیهِ« )انشقاق، 6(. این گزاره‎ها، گزاره‎های وصفی است که گویای ساختار وجودی انسان 

 نیازمند به خدا که در مسیر رسیدن به اوست. در آیات دیگری تصریح شده که حقیقت 
ً
است؛ موجودی کاملا

اکَ  انسان صورتی است که خداوند متعال آن را در مراحل و مراتبی صورت‎بندی می‎نماید: »الَّذِی خَلَقَکَ فَسَوَّ

رَکُمْ  مَاءَ بنَِاءً وَصَوَّ هُ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْْأرَْضَ قَرَارًا وَالسَّ بَکَ« )انفطار، 8(؛ »اللَّ فَعَدَلَکَ، فیِ أَیِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَکَّ

رْنَاکُمْ ثُمَّ قُلْنَا للِْمَلََائکَِةِ اسْجُدُوا لِِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَِّاَّ  فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ...« )غافر، 64(؛ »وَلَقَدْ خَلَقْناَکُمْ ثُمَّ صَوَّ

رَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ  مَاوَاتِ وَالْْأرَْضَ باِلْحَقِّ وَصَوَّ اجِدِینَ« )اعراف، 11(؛ »خَلَقَ السَّ إبِْلیِسَ لَمْ یَکُنْ مِنَ السَّ

رُکُمْ فیِ الْْأرَْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ...« )آل‎عمران، 6(. صورت الهی  ۖ وَإلَِیْهِ الْمَصِیرُ« )تغابن، 3(؛ »هُوَ الَّذِی یُصَوِّ

انسان در اطوار وجودی گوناگون1 از عالم قبل از رتبه دنیا2 به صورت وجود ملکوتی3 تا انسان در دنیا از 

گاه نطفه تا تولد و در دنیا با سیر تحولی و مراتب رشدی خود و تا بعد از دنیا در عالم برزخ و پس از آن در 

عالم آخرت ادامه دارد. بدین‎گونه ساختار شخصیت انسان با مرکزیت این صورت الهی در عوالم و مراتب 

وجودی گوناگون سیال و درخور هر مرتبه و عالم قابل ترسیم است. آلپورت )1937م( در تعریف خود از 

طۡوَاراً )نوح، 14(.
َ
1. وَقَدۡ خَلَقَكُمۡ أ

ا  نْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ
َ
كُمْۖ  قَالُوا بَلَىٰۛ  شَهِدْنَاۛ  أ لَسْــتُ بِرَبِّ

َ
نْفُسِــهِمْ أ

َ
شْــهَدَهُمْ عَلَىٰ أ

َ
تَهُمْ وَأ یَّ كَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ

َ
2. وَإِذْ أ

ذَا غَافِلِینَ )اعراف، 172(. ا عَنْ هَٰ كُنَّ
3. همان‎گونه که علامه طباطبایی به آن اشاره دارد )1428ق، ج‎۸، ص۴۵۵(.
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شخصیت به پویایی و تحول ساختار شخصیت انسان اشاره دارد. قرآن به این امر اشاره می‎کند که شخصیت 

از سویی در مراحل گوناگون حیات انسان دارای ساختار خاصی می‎‎شود: »وَقَدْ خَلَقَکُمْ أَطْواراً؛ درحالى‎که 

به یقین شما را گوناگون آفرید« )نوح، 14(. علامه طباطبایی )1428ق، ج20، ص48( ذیل این آیه به اطوار 

و احوال گوناگون خلقت انسان اشاره می‎‎کند و از سوی دیگر به‎طور مستمر تغییر و تحول پیدا می‎کند: »لَقَدْ 

نْسَانَ فیِ أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافلِیِنَ؛ به یقین انسان را در بهترین )نظام معتدل و( استوار  خَلَقْنَا الْْإِ

آفریدیم« )تین، 4 و 5(. سپس او را به فروترین )و خوارترین مرحله( بازگرداندیم. ایشان )همان، ص541( 

یکی از معانی مقبول این آیات را تغییر در جایگاه‎های انسان مطرح می‎‎کند. از دیدگاه قرآن، انسان قبل از 

دنیا دارای وجودی خاص و ساختار شخصیتی خاصی است )انسان، 1(. آنگاه که در دنیا وارد می‎شود از 

ساختار ویژه‎ای برخوردار می‎شود )حج، 5 و مؤمنون، 14( و پس از مرگ هم دارای ساختار مخصوص عالم 

آخرت )زمر، 42 و...( است. ساختار انسان در نشئه دنیایی با حفظ اصل ابعاد وجودی اما با عواملی مانند 

انکار و شرک )توبه، 17، ابراهیم، 18، کهف، 105 و...( یا اصلاح و توبه )فرقان، 70 و...(، تغییر و تحول 

می‎یابد. در اثر این تغییر و تحولات فردیّت هر شخص خود را بروز می‎دهد. امام خمینی )1388، ج3، 

ص375-379( حقیقت انسان را وجودی سیال می‎داند که از زمان طفولیت تا زمان پیری حقیقت‎های 

فراوانی را کسب می‎کند.

این ساختارهای مختلف در نشئه‎های متفاوت دارای نوعی وحدت هستند. صورت الهی انسان که به 

نوعی مربوط به خداوند متعال می‎باشد، وحدت‎بخش همه ساختارهاست. این صورت الهی در تمامی 

این ساختارها یک واحد منسجم را می‎سازد که تفرّد و انسجام شخص را حفظ می‎کند. 

در اینجا به این نکته نیز باید توجه کرد که بررسی نوع ارتباط انسان با مبدأ هم به مفهوم »هویت«1 

مرتبط می‎باشد که در پاسخ به پرسشِ »من کیستم؟« مطرح می‎شود و هم به مفهوم »شخصیت«2 ارتباط 

دارد که در واقع پاسخ به پرسشِ »من چگونه رفتار می‎کنم؟« است. این دو مفهوم در تعامل با یکدیگر 

قرار دارند و هر دو در شکل‎دهی به فردیت انسان نقش اساسی ایفا می‎کنند. نوع ارتباط انسان با مبدأ هم 

می‎تواند تعیین‎کننده هویت انسان باشد و هم می‎تواند چگونگی رفتارهای او را پاسخ دهد؛ درحقیقت 

1. Identity
2. Personality
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اگر ساختار شخصیت انسان در ارتباط با مبدأ تعریف شود، رفتارهای او هم در ارتباط با مبدأ قابل تحلیل 

و بررسی خواهد بود.

بحث و نتیجه‎گیری
تحلیل ساختار شخصیت انسان از نظر روان‎شناسی معاصر و آموزه‎های قرآنی، نشان‎دهنده »کاستی‎های 

بنیادین« در نظریه‎های روان‎شناختی موجود است. یافته‎های این پژوهش نشان می‎دهد که ساختارهای 

شخصیت در روان‎شناسی معاصر با وجود دقت در توصیف ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی انسان از 

آیات قرآن و  به  با استناد  این پژوهش  بازمانده‎اند.  انسان  به حقیقت چندبعدی  نگاه جامع و همه‎سویه 

صاحب‎نظران اسلامی، پنج نقد اساسی را بر ساختارهای رایج شخصیت مطرح می‎کند: 

متمرکزند؛  تولد  از  پس  دوره  بر   
ً
عمدتا روان‎شناسی  نظریه‎های  پیش‎زادی«:  دوره  از  . »غفلت  1

مرحله  تأثیر  بر  کریم  قرآن  و  برک، ۲۰۱۷(  پژوهش‎های  )مانند  روان‎شناسی رشد  یافته‎های  درحالی‎که 

روایات  و   )۱۴-۱۲( مؤمنون  سوره  از  آیاتی  مانند  دارند،  کید  تأ انسان  شخصیت  و  سرشت  بر  جنینی 

اسلامی، دوره پیش‎زادی را به‎عنوان بخشی جدایی‎ناپذیر از تحول شخصیت معرفی می‎کنند. این یافته‎ها 

لزوم بازنگری در مدل‎های شخصیت را برای دربرگیری این مرحله حیاتی نشان می‎دهد. 

2. »بخشی‎نگری و نادیده‎گرفتن بعد معنوی«: روان‎شناسانی مانند فروید، راجرز و آلپورت، هر کدام 

انسان  قرآن کریم  اما  پرداخته‎اند،  ـ روانی(  یا عصبی  از شخصیت )هیجان، شناخت،  بُعد  به یک  تنها 

بعد  به  توجه  بدون  که  برمی‎شمارد  معنوی(  و  اجتماعی،  روانی،  )جسمانی،  »چندبعدی«  موجودی  را 

روحانی )مانند آیات سوره سجده و حجر( شناخت او ناقص است. پژوهش‎های جدید )مانند پیدمونت، 

۱۹۹۹( نیز معنویت را به‎عنوان »عامل ششم شخصیت« تأیید می‎کنند. 

به  محدود  را  انسان  موجود،  روان‎شناختی  ساختارهای  )روح(«:  فرادنیایی  ساحت  از  »غفلت   .3

)اسراء،  »روحانی«  و  »جسمانی«  ساحت  دو  از  صراحت  به  قرآن  درحالی‎که  می‎دانند؛  مادی  زندگی 

۸۵( و نیز عوالم سه‎گانه دنیا، برزخ و آخرت )با استناد به آرای علامه طباطبایی و جوادی آملی( سخن 

می‎گوید. این نگاه جامع، ضرورت تدوین مدلی را نشان می‎دهد که سیر تحول ساختار شخصیت را در 

تمام مراحل وجودی انسان پوشش خواهد داد. 
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است  اسلام  قطعیات  از  که  و...  شفاعت  توبه،  مانند  تحول‎بخشی  مفاهیم  تبیین  در  »ناتوانی   .4

در یک  را  انفطار( تحول شخصیت  و  تین  آیات سوره  )مانند  قرآن کریم  درمقابل،  )کاویانی، ۱۴۰۲(؛ 

پویایی مستمر و وابسته به ارتباط انسان با خدا می‎داند که حتی پس از مرگ نیز ادامه دارد. 

5. »عدم توجه به "خود خداسو" به‎عنوان هسته مرکزی شخصیت«: مدل‎های روان‎شناختی، »خود« 

کید بر  )Self( را به‎عنوان هسته شخصیت در نظر می‎گیرند، اما قرآن کریم »صورت الهی انسان« )با تأ

آیاتی چون فاطر، ۱۵ و انشقاق، ۶( را محور وحدت‎بخش شخصیت می‎داند. این نگاه، انسان را موجودی 

»فقرمحور« و »خداسو« معرفی می‎کند که تنها در پرتوی این رابطه می‎تواند به هویت و رفتارهای خود 

معنا بخشد. 

یافته‎های این پژوهش نشان می‎دهد که ساختار شخصیت در روان‎شناسی معاصر به دلیل »غفلت از 

کید  ابعاد پیش‎زادی، معنوی و فرادنیایی«، تصویر ناقصی از انسان ارائه می‎دهد؛ در مقابل، قرآن کریم با تأ

بر نقش دوره جنینی، تلفیق ابعاد مادی و معنوی، سیر تحول در عوالم سه‎گانه و محوریت رابطه انسان با 

خدا در تکوّن ساختار شخصیت وی، زمینه ارائه »الگویی جامع و پویا« از شخصیت را فراهم می‎سازد. 

این الگو می‎تواند مبنایی برای توسعه نظریه‎های روان‎شناسی با رویکردی یکپارچه‎نگر باشد. این پژوهش 

ساختار  بازتعریف  نیازمند  انسان،  واقعیت  با  بیشتر  همسویی  برای  معاصر  روان‎شناسی  که  نشان ‎داد 

 در بازه زمانی میان 
ً
شخصیت با اتکا به مبانی هستی‎شناختی قرآن است. این ساختارها انسان را عمدتا

تولد تا مرگ در نظر می‎گیرند و از دوره پیش‎زادی و سرنوشت اخروی وی غفلت می‎ورزند؛ درحالی‎که 

قرآن کریم انسان را موجودی فراتنی و فرازمانی معرفی می‎کند که سیر وجودی‎اش از عالم ذر آغاز و در 

سرای آخرت به اوج خود می‎رسد. چنین تصویری، ساختار شخصیت را نه ثابت، بلکه پویا و هم‎گام با 

سیر تکاملی هر فرد معرفی می‎کند.
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